
مهدی تاج: مشغول 
زیرساخت ها بودم، این 
دو نفر از دستم در رفتند!

    بانوان: ببینید، فقط ریش و سیبیل کشیدن بلد نیستیم، داوری مونم خوبه!
    مردم: راستی چرا یه مدت مدیریت قیمت ها رو به خانم ها نمی دید؟!
    رئیس فیفا: اون خانم هایی که اون سری توی استادیوم بودند پس کجان؟
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فلکه اول

سائول استاینبرگ، پیکاسوی عرصه لبخند
|یحیی تدیــن|   این 
هنرمند رومانیایی تبار 
)1999-1914(, کــه 
بعضی ها او را پیکاســوی 
واژه )ایــن  لبخندنــگاری   عرصــه 

من درآوردی است(  می نامند، در واقع 
امر هم چیزی از پیکاسو کم ندارد، لیکن 
علاقه اش به حــوزه هنر گرافیک باعث 
شد تا کار نقاشی را به دیگران بسپارد و 
خودش را با معماهــای دنیای طراحی 

سرگرم کند. این که می گویم »معماهای دنیای طراحی« از آن جهت است که وی در بند خنداندن به 
مفهوم عام کلمه نیست بلکه طراحی های او بیشتر جنبه حل موضوعی را دارد که طرح می کند و نهایتا 
از نگاه بینندگان کنجکاو پس از کشف معما منجر به لبخندزدن می شود. به طور مثال لبخند نگاره او در 
باب کلمه »NO« در پاسخ به شخصیتی که احتمالا درخواستی داشته است، از آن جهت جذاب است 
که گوینده آن را در کمال خرسندی و با لبخند ادا می کند و درعین حال کلمه »NO« را چون چکشی بر 
سر شنونده که احتمالا چنین توقعی از او نداشته، فرود می آورد. حالت تعجبی که در چهره مخاطب دیده 

می شود، کاملا گویای چنین وضعیتی است.
لازم به ذکر است »استاینبرگ« نزدیک به 6دهه با مجله معتبر »نیویورکر« همکاری مستمر داشته و 
بسیاری از منتقدان هنری از او به عنوان یکی از مهمترین هنرمندان جهان یاد می کنند که عرصه گرافیک 

و لبخندنگاری را به اوج خود رسانیده است.

تقویم آینده تاریخ

#گوشت_قرمز_یخ_زده

وحید میرزایی
طنزنویس

در حال حاضر وضع به نحوی است که 
حقیقتا باید پرســید آینــدگان درباره ما 
چه قضاوتی خواهند کرد؟ بنده های خدا 
 گرگیجه ) انســانی که از شــدت گیجی 
گر گرفته و دمای بدنش بالا رفته اســت(

گرفته و با خــود می گوینــد »اجداد ما 
چرا اینجــوری  بودند؟ اصــلا نمی گنجه 
لامصب.« مثلا مدتی اســت در راستای 
رفاه مردم و کمک به اقشــار آسیب پذیر 
-که  الان تقریبا 99 درصد مردم را تشکیل 
می دهند-  اقدام به توزیع گوشت یخ زده 
در میان مردم شده اســت. مردم  نیز که 
حقیقتا چاره ای نداشتند به فروشگاه های 
توزیع گوشــت هجوم برده اند و به همین 
دلیل صف های طویل در خیابان ها  ایجاد 
شــده. این صف ها دقیقا همــان چیزی 
است که ما ســال ها در آن نه تنها خودکفا 
شده بلکه پیشــرفت کرده ایم و اساسا در 
 تولید صف، ایران رتبه نخســت در میان 
کشــورهای دنیا را به دســت آورده است 
که خب البته خود دستاورد بزرگی است. 
 علی ای حــال در این جا تقویــم تاریخ در 
سال های آینده را در این مورد پیش بینی 

می کنیم:   
 200 ســال پیــش در چنیــن روزی 
مســئولان اقدام به توزیع گوشــت قرمز 
یخ زده کردند. در آن زمان گوشت یخ زده 
هنوز سرطان زا  تشخیص داده نشده بود. 
مردم به دلیل گران بودن گوشــت گرم و 
عدم توانایی در خرید آن به فروشــگاه ها 

هجوم بردند. 
 در یکــی از فروشــگاه های توزیــع 
گوشــت یخ زده، پنج تن جان خــود را از 
دست دادند. پزشــکی قانونی دلیل مرگ 
این پنج نفر را  پاره شــدن تارهای صوتی 
و خونریزی داخلی اعلام کرد. پلیس پس 
از تحقیقات فراوان به این نتیجه رســید 
که هر پنج نفر  فروشــنده و توزیع کننده 
گوشت قرمز بودند که به دلیل فریاد زدن 
بر سر مشتریان که»جان مادرتون تو صف 
وایسید«  تارهای صوتی شان جر خورده و 

جان خود را از دست دادند. 
 پیرمــردی 78 ســاله هنــگام عبور از 
روبه روی یکی از فروشگاه های توزیع گوشت 
بر اثر ســکته مغزی جان باخــت. وی که 
 بازنشسته بود و سال ها دچار آلزایمر شدید 
بود، پس از این که صف های طولانی توزیع 
گوشــت را دید،  اقدام به اعتراض، توهین و 
انتقاد کرد که بلافاصله به دلیل شدت فشار 

انتقادات دچار  سکته مغزی شد. 
 جوانی 32 ســاله در یکی از صفوف به 
هم فشرده توزیع گوشت در اثر شکستگی 
لگن جان باخت. تحقیقات در مورد علت 
 مرگ ایــن جوان نــاکام همچنان پس از 
200 سال ادامه دارد. پزشکی قانونی هیچ 
آثار ضربه ای در لگن وی مشــاهده نکرد. 
اما  بنا بر گفته شاهدان عینی هیچ برخورد 
یــا اتفاقی در صف رخ نداد و شکســتگی 
لگن آن جوان، صرفا به دلیل  فشــارهای 
اقتصــادی و عدم توانایــی وی در تأمین 

مایحتاج اولیه زندگی بوده است. 
 در یکی از فروشگاه های توزیع گوشت 
یخ زده، دو زوج جوان مراسم ازدواج خود 
را برگزار کردند. مســئول توزیع گوشت 
یخ زده این  حرکت را نشانه همدلی و این 
صفوف به هم فشــرده را نشانه همراهی 
مردم عنوان کرد و دســتور داد یک کیلو 
 گوشــت یخ زده اضافه برای تقدیر از این 

حرکت این زوج به آنان هدیه دهند. 

آزادراه

اگر بینم کسی را در تکاپو
گذارد سر به کوهی مثل آهو
شوم من مطمئن از حالت او

که در بازار قیمت کرده  کاهو!
ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

کاهو به کیلویی 15 هزار تومان رسید

آزادراه

وسواس رأس ساعت سه نیمه شب!  |شهاب نبوی|   
صاحبکارم آدم بدی نبــود اما یه کم بیش از حد خل و چل 
بود. رئیس هر شب رأس ساعت سه نیمه شب با من تماس 
می گرفت و من هر شب رأس این ساعت باید جلوی مغازه 
بودم و در حالی  که داشــتم قفل مغازه را چک می کردم، از خودم 
عکس می گرفتم و برایش می فرستادم. گوشی رئیس پر بود از عکس هایی 
که در آن من صورتم معلوم نبــود و در حالی  که دولا شــده بودم و قفل را 
چک می کردم، از امنیت محل کســب مان عکس گرفته بودم. نمی دانید 
سلفی گرفتن در این حالت چقدر سخت است. اصلا اگر شما توانستید یک 
عکس با کیفیت از خودتان در این حالت بیندازید، به صورت تضمینی برنده 
شده اید و وارد مرحله بعدی می شوید. بعد از یک مدت قلق کار دستم آمد و 

هر شب عکس هایی را که از قبل توی گوشی ذخیره کرده بودم را برایش از 
همان زیر پتو می فرستادم. اما بعد از چند روز شک کرد و ازم خواست که در 
همان حالتی که او می گوید عکس بگیرم و بفرستم. مثلا گاهی باید از لوله 
گاز کنار مغازه آویزان می شدم و عکس می گرفتم یا جورابم را درمی آوردم 
و شست پایم را خیلی آرام روی کرکره می کشیدم و عکسش را برای رئیس 
می فرستادم. باز هم بعد از چند وقت از دست مردک روانی و خرفت خسته 
شدم و یک شب با تمام پوزیشن های ممکن و غیرممکن و با تمام لباس هایی 
که داشتم و حتی نداشتم، عکس انداختم. هر شب با خیال راحت، عکس ها را 
رأس ساعت سه برایش می فرستادم تا آن شبی که حدود ساعت سه جلوی 
مغازه مان یک نفر را کشتند و رئیس چون آدم با وجدانی بود، صبح اول وقت 

من را تحویل کلانتری داد.


